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راه تجربه

نوجوانـان و جوانـان محلـه بـرای نظم دهـی و اجرای برنامه هاسـت. 
او می گویـد: جوانـان و نوجوانـان، بـا انـرژی و آمادگـی زیـاد، بخـش 
مهمـی از ایـن تجمعـات را شـکل داده انـد. بـا اطمینـان می توانـم 
بگویـم حضـور آن هـا باعـث پویایـی، اسـتمرار و زنده مانـدن ایـن 

اجتماعات شـده اسـت.
قاسـم  پور معتقـد اسـت همیـن حضـور، روحیـه جمعـی و احسـاس 
همدلـی را در مـردم تقویـت و اعتمادبه نفـس نسـل جـوان را بیشـتر 
کـرده اسـت؛ نسـلی که شـاید جنگ را ندیده باشـد، اما خوب یـاد گرفته 

چگونـه پـای وطـن بایسـتد.

کاروانی که خیابان های شهر را بیدار می کند○●�
اینجـا هرکـس بـه نیتـی آمده اسـت؛ یکی بـرای ادای دیـن، یکی برای 
دفـاع از وطـن، یکـی برای زنـده نگهداشـتن یاد شـهدا و دیگـری برای 
ک چگونه حفظ شـده اسـت. علی  آنکـه فرزنـدش بدانـد عزت ایـن خا
حاتمـی، بازنشسـته و از قدیمی های محله، سال هاسـت از این محله 
رفتـه؛ امـا از همـان شـب اول به همـراه همسـر، فرزنـدان و نوه هایـش 
در مراسـم حضـور داشـته اسـت. او کـه پیشـاپیش کاروان خودرویـی 
حرکـت می کنـد و سیسـتم های صوتـی بـر وانـت دوکابینـه اش سـوار 
شـده، بـا پخش کـردن سـرودهای حماسـی، نبـض خیابان های شـهر 
را بـه تپـش درمی آورد.  حاتمی که سـال ها حضـور در جبهه های دفاع 
مقدس را تجربه کرده است، این شب ها را یادآور روزهای همبستگی 
دهه 60 می داند؛ شب ها و روزهایی که مردم، شانه به شانه هم، پشت 
وطـن ایسـتادند. او می گویـد: حضـور مـردم کـف خیابان هـا، پاسـخی 
محکـم بـه کسـانی اسـت کـه تصـور می کردنـد بـا شـهادت رهبـری و 

فرماندهـان ایـن سـرزمین، سـتون های اقتـدار ایران خواهـد لرزید.
کاروان خودرویی مسـجد ۷۲ تن، هر شـب پس از پایان مراسـم، راهی 
خیابان هـای شـهر می شـود. پرچم هـا در بـاد می رقصـد و سـرودهای 
حماسـی در خیابان هـای خیـام، میـدان شـهدا، قرنـی، احمدآبـاد، 

وکیل آبـاد و دیگـر نقـاط 
شـهر طنیـن می انـدازد؛ 
خیابان هایـی کـه ایـن 
یـت  ا و هد ر شـب ها شـا
نـد  عـزت مردمـی بوده ا
کـه خسـتگی را به رسـمیت 
نمی شناسـند و غـرور ملـی 
خـود را در قلـب شـهر فریـاد 

. می زننـد

نسل بیدار○●�
 همبسـتگی را می تـوان پیـش از آغـاز 
مراسـم دیـد؛ جایـی کـه کوچـک و بـزرگ 
محلـه گاز، بی هیـچ چشمداشـتی کنـار هـم 
می ایسـتند. از سـاعتی مانـده بـه شـروع برنامـه، 
کودکان و نوجوانان برای چیدن صندلی ها و پهن کردن 
فرش هـا می آینـد. یکـی مسـئول آماده کـردن چـای می شـود، 
دیگـری پرچم هـا را از شبسـتان مسـجد مـی آورد و بـه دسـت 
کسانی می دهد که بی پرچم آمده اند. آن یکی نقش سه رنگ 
پرچـم ایـران را روی گونـه بچه هـای کوچک تـر می کشـد. 
جوان ترهـای محلـه نیـز بـا لباس هـای فـرم، مسـئولیت نظـم 
و امنیـت مراسـم را برعهـده می گیرنـد؛ نسـلی کـه شـاید صدای 
آژیـر جنـگ را نشـنیده باشـد، امـا خـوب می دانـد هنـگام دفـاع 

از وطـن، بایـد چگونـه کنـار مردمـش بایسـتد.
نـان و جوانانـی چـون مهـدی، علـی، رضـا، حسـین،  نوجوا
محمـد، دانیـال و ده هـا نـام دیگـر، هر کـدام گوشـه ای از کار 
را گرفته انـد تـا ایـن پرچـم زمیـن نیفتـد و بـه دنیـا نشـان دهنـد 

ایـران و ایرانـی یعنـی چـه.

 بانوانی که ستون های این حماسه شدند○●�
«در ایـن 86شـب، مـا شـاهد اوج همبسـتگی و اتحـاد مـردم 
محلـه، به ویـژه بانـوان بودیـم؛ مشـارکتی کـه حتـی تصـورش 

را هـم نمی کردیـم.» 
این هـا را مریـم حسـینی، فرمانـده پایـگاه مقاومـت بسـیج 
خواهـران مسـجد ۷۲ تـن، می گویـد؛ بانویـی کـه شـب های 
طولانـی ایـن اجتمـاع را از نزدیـک دیـده اسـت. او از شـب های 
ماه مبارک رمضان می گوید؛ شـب هایی که بانوان، سـاعت ها 
پیـش از افطـار در آشـپزخانه مسـجد جمـع می شـدند تـا سـفره 
افطـار مـردم را آمـاده کننـد. از بانـو بی بـی حسـینی نـام می بـرد 
خ خیاطـی اش در گوشـه ای از موکـب، بـه  کـه هـر شـب بـا چـر
دوخـت و تعمیر پرچم ها مشـغول می شـود. از هانیـه، ریحانه، 
محدثـه، زهـرا، طهـورا، نرجـس و دختـران خانـواده حاتمی که 
نزدیـک بـه نـود شـب، لحظه به لحظـه تصاویـر و روایت هـای 
ایـن شـب ها را در فضـای مجـازی و کانـال «حوالـی میـدان 
امام حسـین)ع(» منتشـر می کنند. حسـینی معتقد اسـت دوباره 
بـذر همدلـی میـان مـردم زنـده شـده اسـت؛ همدلـی ای کـه 
هرچـه پررنگ تـر شـود، حقارت دشـمنان این سـرزمین بیشـتر 

آشـکار خواهد شـد.
 حالا بیش از هشتادشـب از شـروع جریان ایستادگی این مردم 
گذشـته اسـت، از فریادهایـی کـه زیـر پرچـم ایـران در میـدان 
امام حسـین)ع( طنیـن انداخت ، از اشـک هایی که با نام شـهدا 
جـاری شـد ، از کودکانـی کـه اینجـا معنـای وطـن را یـاد گرفتنـد. 
اینجـا میـدان امام حسـین)ع( اسـت؛ میدانـی کـه ایـن شـب ها 
تنهـا یـک میـدان نیسـت؛ روایـت زنـده مردمـی اسـت کـه در 
سـخت ترین روزهـا، نـه عقـب نشسـتند، نه سـکوت کردند و نه 
پرچمشـان را پایین آوردند. روایت مردمی که هنوز باور دارند 
ایـران، بـا همین اتحادهـا، با همیـن پرچم های برافراشـته و با 

همیـن شـب های پرشـور، پابرجـا خواهـد ماند.

شب هایی به رنگ اقتدار○●�
 انعکاس نور سبزرنگ بر گلدسته های سر به آسمان کشیده 

و گنبـد فیروزه ای مسـجد ۷۲ تن، شـکوه خاصی به این سـوی 
میدان بخشـیده اسـت. روبه روی مسـجد، در مسـیر پیاده راه 
بوستان، صندلی ها منظم چیده شده اند و پرچم ها در دست 
مردمـی مـوج می خـورد کـه آمده انـد سـهم خـود را از دفـاع از 
عـزت این سـرزمین ادا کننـد. درمیان جمعیـت، حضور بانوان 
چشـمگیرتر از هـر چیـز دیگـری اسـت؛ زنانـی کـه پا به پـای 
مردان، شـب های طولانی این اجتماع را زنده نگه داشته اند.
زهـره شـریفی یکـی از بانوانـی اسـت کـه از نخسـتین شـب، 
پـای ایـن عهـد مردمـی ایسـتاده اسـت. او می گویـد: شـب اول 
کـه تجمـع کوچکـی بـرای خون خواهـی رهبـران شـهیدمان و 
دانش آموزان بی گناه مدرسه شجره طیبه میناب شکل گرفت، 
فکـرش را هـم نمی کردیـم این طـور ادامـه پیـدا کنـد؛ آن هـم با 
جمعیتـی کـه بعضـی شـب ها بـه بیـش از دویست سـیصد نفر 
می رسـد. اجتمـاع مردمـی اهالـی محلـه گاز، هر شـب پـس از 
ج، با حرکت کاروان خودرویی ادامه پیدا  هم نوایی دعای فر
می کنـد. زهره خانـم و همسـرش پای ثابت  ایـن گردهمایی ها 
هسـتند؛ حتی شـب های سـرد زمسـتان کـه بـاران خیابان ها را 
خلـوت می کـرد، آن دو سـوار بر تـرک موتور در شـهر می گشـتند؛ 
درحالی کـه پرچم عـزت و اقتدار ایران در دسـتان زهره خانم، 

در بـاد شـبانه شـهر بـه اهتـزاز درمی آمد.

 روایت مقاومت نوجوانان○●�
 نظـم مثال زدنی مراسـم، برنامه های متنـوع فرهنگی، حضور 
مداحـان، روایتگـران دفاع مقدس، مادران شـهدای امنیت و 
چهره های انقلابی، بخشـی از جلوه های این اجتماع مردمی 

اسـت؛ اجتماعی که روایتی زنده از همبسـتگی مردم است.
 مصطفی قاسم پور، معلمی که کودکی را در کوچه پس کوچه های 
همیـن محلـه بـه بزرگـی رسـانده، یکـی از فعـالان ایـن اجتمـاع 
مردمـی اسـت. کسـی کـه بـرای هرچـه باشـکوه تر برگـزار شـدن 
مراسـم، از هیـچ کاری دریغ نمی کند؛ از اجـرای برنامه گرفته تا 
راهنمایـی کاروان خودرویـی، امـا نقـش پررنگ تـر او هدایـت 

 فاطمه سـیرجانی| اینجـا میـدان امام حسـین)ع( 
اسـت؛ میدانی که بیش از هشـتاد شب، نبض غیرت 
یـک شـهر در آن تپیـده اسـت. ایـن میـدان، شـب ها 
سـنگری شـده اسـت برای ایسـتادن، برای فریاد عزت، 
بـرای تجدیـد عهـد مردمـی کـه هنـوز داغ دانش آمـوزان 
بی گنـاه مینـاب و رهبر شهیدشـان را بـر دل دارند و هنوز 
پرچم غرورشـان را بر زمین نگذاشـته اند. اینجا بیش از 
هشتاد شـب اسـت کـه، زن و مـرد، پیر و جـوان، کودک و 
نوجـوان روبـه روی مسـجد ۷۲ تـن گـرد هـم می آینـد، تا 
نشـان دهنـد ایـن سـرزمین هنوز بـر عهد خود ایسـتاده 
است. آمده اند تا ثابت کنند ایران، در روزهای سخت، 

یک صداتـر و اسـتوارتر از همیشـه قد می کشـد.


